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یدی کوهی

دو قطعه فرش نفیس

سالها است که برای زدن تو دهن جمهوری اسلامی ودرخواست اخراجش از سازمانهای جهانی و بالاخص از سازمان جهانی کار (ای ال او) خودم را به مقر این سازمان میرسانم. امسال هم که صدو یکمین گردهمایی این سازمان بود این امکان را پیدا کردم که وارد سالن اصلی این بزرگترین ماشین به اصطلاح کار و کارگری جهان شوم.
همانطور که همه میدانند مرکز اصلی سازمان ملل متحد در امریکا ودر شهر نیویورک است ولی مقر این سازمان در ژنو در کشور سویس از خود سازمان اصلی مهمتر است به این دلیل ساده که سویس حیاط خلوت پولی تمام سرمایه داران جهان است و بنا به تعریف مورد تعرض جنگی هیچ کشوری قرار نمیگیرد. در این مقربین المللی ۱۶۰۰ نفر مشغول به کارند و سالانه ۸۰۰۰ جلسه در آن برگزار میشود. هرساله سازمان جهانی کار هم جلساتش را در سالن اصلی همین  نهاد بین المللی برگزار میکند.
امسال هم من به اتفاق یک گروه از فعالین حزب کمونیست کارگری و كمپين براي آزادي  كارگران زنداني توانستیم از تمام فیلترهای امنیتی این سازمان عبور کنیم و مثل سالهای قبل سرقرارمان حاضر شدیم. اگر دفعات قبل فقط پوستر کارگران در بند رژیم را همراه داشتیم، امسال علاوه بر آن پرچم و یک بنر حزب را هم به داخل بردیم. رفقایی که باید اکسیون را انجام میدادند کارشان را با کمال خونسردی شروع کردند. ماموران امنیتی داخل ساختمان که هیچ باور نمیکردند سرو کله ما دوباره پیدا شود با بیسیم های خود کمک خواستند. و تعداد زیادی مامور بسیج شد تا موفق به جمع آوری بنر و شروع به  دستگیری اعضای جمع ما  و بیرون راندن آنها از داخل ساختمان شند. اما این کار آسانی نبود، از هر گوشه سالن رفیقی با پوستر کارگران دربند در دست، صدای خود را بلند می کرد و حاضرین را متوجه خود می نمود. تا سرانجام آخرین فعال حزب دستگیر شد اما من که هنوز شناخته نشده بودم و توانستم خودم را به طبقات دیگر برسانم. در سالن یکی از طبقات در کمال تعجب دو قطعه فرش نفیس ایرانی مشاهده کردم. یکی از آنها شاید بیشتر از صد متر میشد و دیگری تابلوی فرش بسیار نفیس کار قم به امضای میر مهدی بود که زیرآن نوشته بود: اهدایی به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی (با بزبان مردم ایران: شکست انقلاب ۵۷ و سی سال غارت و چپاول و سرکوب حکومت اسلامی) فوریه ۲۰۰۹.  برای یک لحظه تصویر تمام دوستان و انسانهای شریف و مبارزی که میشناختم و تمام آنها که توسط رژیم به جرثقیل کشیده شدند، مثل فیلم از جلو چشمم رد شدند.انسانهایی که میتوانستند حالا زنده باشند و در کنار خانواده ها و دوستان زندگی کنند، اما بدست جمهوری نکبت اسلامی کشته شدند. 

ناگهان خودم را در مقابل پرچمهای کشورهای مختلف دیدم و چند ثانیه طول کشید که توانستم پرچم جمهوری کثیف اسلامی، مظهر ارتجاع و جنایت در آن مکان را، بزیر کشیدم.

